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رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش
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در نظم و نثـــر سعدي

مقدّمه
ــفة وجودي و مبناي زيبايي شناسي  به نظر مي رسد كه فلس
ــة  ــظ، تام و مركّب» در ذهن و انديش ــاي جناس «لف آرايه ه
سعدي ـ پيامبر شعر فارسي ـ با ديگر شاعران، اندكي تفاوت 
ــبي زاوية ديد  ــي از دلايل اين امر، تغيير نس ــايد يك دارد. ش
ــبت به اين نوع جناس ها در مقايسه با ديگر شاعران  وي نس
پارسي گو باشد و اينكه ظاهراً وي مي خواهد اين نوع جناس ها 
ــاند. مي توان گفت كه سعدي  ــخن خود به اوج برس را در س
يكي از منتقدان فنون بلاغت نيز هست ولي نقدش را به گونة 
ديگري انجام مي دهد و به جاي نوشتن كتاب هاي مستقل در 
زمينة بلاغت، سخن خود را طوري آراسته و پيراسته مي كند 
ــياري از آرايه هاي به كار رفته در كلام  كه مُهر تأييدي بر بس
ــندگان پيش از خود زده باشد. او براي اين  ــاعران و نويس ش
منظور از هنرهاي بديعي جناس «لفظ، تام و مركّب» بهترين 

استفاده را كرده است.
تقارن و تناسب بين شيوة نويسندگي و سبك شعري سعدي 
ـ به اين معني كه انديشة شعري وي در بوستان تا حدّي بر 
مضامين و مطالب او در گلستان مؤثرّ است ـ سبب شده است 
كه لباس شعر او با نثرش نسبتاً همرنگ باشد و اين همرنگي 
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ــة جناس، به ويژه جناس «لفظ، تام و مركّب»، بارزتر  در آراي
ــندگي متأثرّ از روش  ــيوة وي در نويس جلوه مي كند؛ زيرا ش
ــم آن از نظر علم بديع،  ــت كه دو ركن مه ــي اس مقامه نويس

آرايه هاي سجع و جناس اند.
تسلّط سعدي بر فنون بلاغت، برخورداري او از ذهن واژه ساز 
و خلاق و عبارت پردازي، كه هنگام سخن گفتن مانند چشمة 
ــراي وي تداعي  ــت، قرينه هاي واژگاني را ب ــزم جاري اس زم
ــعدي در اين باره  ــاعر هم عصر س مي كنند. «مجد همگر» ش

مي گويد:
«از سعدي مشهورسخن، شعر روان جوي

كو كعبة فضل است و دلش چشمة زمزم»
(مقدّمة گلستان، صفحة (ط))

ــرت و مراودت كم نظير سعدي با مردم نيز سبب زايش  معاش
ــة وي شده  و افزايش واژه هاي ملوّن و مزينّ در ذهن و انديش
است و به اين ترتيب، هر وقت كه مي خواهد رشتة كلامش را 
با گوهرهاي همسان و هم جنس بيارايد، دچار تنگنا نمي شود.
ــندگي و فنون شاعري خاصّ سعدي و برخورداري  هنر نويس
ذهني او از گنجينة واژگان بسيار بالا سبب شده است كه وي 
بتواند از تمام ظرفيت الفاظ در جهت آفرينش ادبي استفاده 

كند و جناس «لفظ، تام و مركّب» را ـ كه موسيقايي ترين نوع 
جناس هستند ـ به طور طبيعي، هنرمندانه و به دور از هرگونه 
تكلّف در نظم و نثر خويش به كار ببرد. اين شاعر و نويسندة 
باتجربه با بهره گيري از فنون بلاغت، به ويژه اين نوع جناس ها، 
ــخن خود را بر خواننده يا شنوندة كلامش، افزايش  تأثير س
ــنوندة سخنش را به  مي دهد و با اين كار، ذهن خواننده و ش
كنجكاوي و جست وجوي بيشتر در يافتن معني واژه هايي وا 
ــوع جناس ها را دارند. مجموعة اين عوامل  مي دارد كه اين ن
ــبب افزايش بسامد آرايه هاي جناس «لفظ، تام و  مي تواند س
ــد كه نگارنده در اين پژوهش به  ــخن وي باش مركّب» در س

نمونه هايي از اين نوع جناس ها اشاره كرده است.
ــاس در تلفظ،  الـف) جناس لفـظ: «زماني كه دو پاية جن
ــند، مثل: خوار، خار»  ــتن، متفاوت باش ــان و در نوش يك س
ــته از واژه هاي] (خوار،  ــت: 116). «تجانس بين [هر دس (بلاغ
ــذور) را [كه] «جناس  ــار)، (فطِرت، فَترت)، (محظور، مح خ
لفظ» نام نهاده اند، از نظر ما «جناس تام» است؛ زيرا «بديع» 
ــيقي و مسموعات است نه مكتوبات.» (نگاهي تازه  بحث موس
به بديع: 39 و 40). «واژه هاي (ختا، خطا) در فارسي مثل هم 
تلفظ مي شوند، پس «جناس تام» هستند.» (نقد بديع، تلخيص 
ــته از واژه هاي (عاجل، آجل)، (خوان،  از ص18). «بين هر دس
خان)، (صبا، سبا)، (قصِّه، غُصّه) و... آراية «جناس لفظ» وجود 

دارد.» (عروسان سخن، تلخيص از ص74)
به نظر نگارنده، از آنجا كه علم «بديع» شامل آرايه هاي لفظي 
و معنوي است، هم به لفظ (شكل گفتاري واژه)، هم به شكل 
نوشتاري و معناي واژه مي پردازد. به نظر مي رسد كه تعريف 
زير در مورد جناس لفظ ـ كه در هيچ كتابي ارائه نشده است 

ـ بسياري از اختلاف نظرها را در اين زمينه برطرف كند:
ــم آوا) را «جناس لفظ»  ــابه (ه ــوع خاصّي از واژه هاي متش ن
ــتاري آنها در يكي از موارد زير  گويند، هرگاه كه تفاوت نوش

باشد:
ــد؛ مانند:  ــا فقط در يك حرف باش ــتاري آنه 1) تفاوت نوش
(عاجل، آجل)، (سمين، ثمين)، (خطا، ختا)، (حياط، حيات) 

و...1
2) يكي از واژه ها از نظر نوشتاري، يك حرف از ديگري بيشتر 
داشته باشد و حروف واژه ها، اختلاف نوشتاري ديگري نداشته 
ــند؛ مانند: (خوار، خار)، (خوان، خان)، (خويش، خيش)،  باش

(خواسته، خاسته) و...2
ــابه (هم آوايي) كه تفاوت نوشتاري  تبصرة 1) واژه هاي متش
ــت، از نظر نگارنده، ملحق به  ــا در بيش از يك حرف اس آنه
ــير، عصير)،  جناس لفظ نام دارند. مانند: (اثير، عصير)، (اس
(اساس، اثاث)، (قياس، غياث)، (متأثرّ، متعسّر)، (عمرو، امر) 

و...
تبصرة 2) نگارنده هر دسته از واژه هاي (مَقام، مُقام)، (خاتمَ، 
ــراق، فراغ)،  ــلاح، صَلاح)، (ف ــران، عُمران)، (سِ خاتمِ)، (عِم
(فطرت، فترت)، (سِلاح، صَلاح)، (مُعاصر، مَآثر)، (قصِّه، غُصّه)، 
ــان، غَضْبان) و... را نيز ملحـق به جناس لفظ درنظر  (قُضْب

گرفته است. 
                              دنباله مطلب در وبگاه نشريه
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